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  سراي نسخة توپقاپيشناسي هنر قدسي و زيبايي 

  

  منبع شناخت يا زبان معرفت؟ : هنر
 ـ 8/427(در يونان باستان نيز افلاطون اگرچه  ـ   4/383(و ارسـطو  ) مق  8/347 ـ

دربارة زيبايي با تأمل تمام انديشيده و در باب انواع هنـر بـه تفصـيل    ) مق  2/321
و پس از آنان هم مسائل زيبايي مطمح نظر برخي از فيلسوفان ديگـر   1اند سخن گفته

در فلسـفة ايمانوئـل كانـت     شناسي مدرن معرفتدر اما جايگاه ويژة هنر بوده است، 
، از نقد عقـل عملـي  و  نقد عقل محضكنار  دركانت . ريشه دارد )م 1804 ـ1742(

 عقـلِ ذوق بشـري،   قوة حكم سخن گفت و كوشـيد بـا جسـتجو در مبـاني پيشـينيِ     
فلسـفي  عقل محـض و عقـل عملـي در نظـام     به عنوان حلقة ميانيِ را شناس  زيبايي
 بدين منظور و 2بپردازد؛شناختي  حكم زيبايياش جاي دهد و به تبيين  شناسانه معرفت

شايد بيش از هـر اثـر ديگـري عصـب تمـامي      «كتابي كه  3،را نگاشت نقد قوة حكم
كاسيرر، به نقل از مقدمة رشـيديان  ( »اش را تحريك كرده باشد فرهنگ معنوي و عقلي زمانه

   .)13: 1388بر كانت 
شناسي تجربـة   نوعي انسان«هاي قوة ذوق،  هرچند تحليل انتقادي كانت از داوري

، امـا  )109ــ  108: ، نيـز 60: 1387شـفر  (اي دربـارة هنـر    و نه نظريه  بود» شناختي باييزي
 هـاي  تحت تأثير آمـوزه  4شناسي آرماني او و به ويژه طرح نظرية نبوغ در آن، زيبايي
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هاي فلسفي گوناگوني دربارة هنر انجاميد كه هر يـك   به پيدايش نظريه 5رمانتيسيسم
و آن را منبع معرفتي مسـتقلي بـه شـمار     6قائل بودند به نوعي براي هنر اصالت ذاتي

و روح مطلق  ميانجيِ زيبايي هنري را آفريدة بي )م 1831 ـ1770(هگل  7:آوردند مي
 ـ1788(شوپنهاور  8،دانستترِ دين و سپس فلسفه  صورت ابتدايي هنـر و   )م 1860ـ

 9ست برشمرد،انديشي هنري را راهي ـ هرچند موقت ـ  براي گريز از بندگيِ خوا   ژرف
   10.هنر را به منزلة آشكاركنندة راز هستي تلقي كرد) م 1976ـ1889(و هايدگر 

هاي فلسفي هنر بـه دامـن تعـاريف     فارغ از اين نكتة اساسي كه هر يك از نظريه
ايــن نظريــة  11ماننــد، غلطنــد و از تعريــف توصــيفي هنــر بــازمي هنجــاري فرومــي

در   ـگـرا    ي و نه يك نظرية توصيفيِ كليتاي هنجار به عنوان نظريه ـشناسي   زيبايي
: 1387گراهـام   (» آميز از تجربه دركي خيال«خور توجه است كه هنر ناب را به عنوان 

اي كه هنر را به فـن،   نظريه 12به شمار آورد؛ )جـا  همان(» منبعي از منابع فهم«بايد  )118
ـ بسته به نوع  اثر ـ    سازد، در عين اينكه همة اينها را زبان رمزي و نبوغ محدود نمي

  .    دهد در هنر جاي مي
�  

و نقـد معرفـت و تمـدن     13گرايان هم كه فلسفة خود را بر بازگشت به سنت سنت
و از اين رو به نقد هنـر مـدرن و نـوع نگـاه      جديد ـ از رنسانس تا كنون ـ بنا نهاده   

يـا   ـمعرفـت   به عنوان طريقي از ) صورت زيبا( نقش هنر ، براند حاكم بر آن پرداخته
اما در نظر ايشان تنها هنر سـنتي مايـة    14تأكيد دارند؛ ـ» جزئي از معرفت«دست كم 

هاي هنر سـنتي و مـنشِ    گرايان با پيشنهاد بازگشت به شيوه سنت .معرفت خواهد بود
: نـك (ورزنـد   هنر تأكيد مي و خاستگاه غيرفردي 15هنرمند عصر سنت، بر جنبة رمزي

 ـ225: 1383كهـارت  بور: ؛ نيـز 494: 1381نصر  ؛ و هنـر قدسـي را نيـز در هنـر سـنتي      )232ـ
. شـمارند  جويند و آن را مثالي از معاني معنوي و صورتي از مفاهيم روحـاني مـي   مي

و  16شـوند  استقلال و اصالتي قائـل نمـي   ـبذاته   ـگرايان براي هنر   بدين ترتيب سنت
  .كنند هاي هنر مدرن جدا مي گونه راه خود را از فلسفه بدين

كنند كه تعريفشان از هنـر هنجـاري اسـت ـ در عـين       گرايان البته انكار نمي سنت
ـ ؛ اما آيا تعريف هنجاري آنان هنر را بـه   شمارند گرايانه نيز مي اينكه آن را شناخت
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توانـد منبعـي بـراي     اي مي دهد؟ آيا چنين هنر وابسته زبان نمادينِ معرفت تقليل نمي

كنندة اسرار ازلي نهفته در نهاد  ـ آشكار گرايان ان سنتـ به زب معرفت به شمار رود و
مخاطب باشد؟ بوركهارت كه تولد هنر اسلامي را زاييـدة الهـامي دوبـاره در اسـلام،     

حاصل فيضان روح مسـلمانان در   نتيجة نگاهي پيامبرگونه به اعماق سنت اسلامي و
بايد بـراي هنـر اصـالتي     ، قاعدتاً)23ـ22: 1365بوركهارت (داند  برخورد با ملل ديگر مي

  .   ذاتي قائل شود و خودبسندگي آن را بپذيرد
  

  تحليل   روشو  قدسي هايهنر
قدسـي جـاي    هـاي در زمـرة هنر  اسـلامي  سـنتيِ  هنرِ ،گرايان ريف سنتابنابر تع

گرايان، هنر قدسي جلـوة   هنر قدسي را چگونه بايد تحليل كرد؟ در نظر سنت 17.ددار
زبان نمادينِ امر قدسي كه بايد فراتر از زمان و مكان  و 18حسي معرفت حقيقي است

آنان در اين امر كه پيامي متعـالي وراي صـورت ظـاهري هنـر      .به تفسير آن نشست
توان تحليل تاريخي  اما در اينكه تا چه اندازه مي 19قدسي نهفته است ترديدي ندارند،

ر بررسـي هنـر   را د) هـاي اثـر   توصيف و تحليل اجزاء و سـاخت (و پديدارشناختي 
  . دخالت داد، همداستان نيستند) اسلامي(قدسي 

حتـي صـوري هنـر     و مكـاني  ـ  زمـاني از سويي ميكون هرگونه تحليل تكاملي، 
نويسد كه هنر  و صراحتاً ميد دان يمآن هاي ثابت  ارزش كشفمانع  اسلامي را ماهيتاً

اسـت، ولـي بـر     كه نه تاريخي و نه توصـيفي «اسلامي را بايد از منظري بررسي كرد 
، عـالمي كـه   »توان از آن به عالم معنوي اسلام تعبيـر كـرد   چيزي مبتني است كه مي

بـه هـر   «و » عالم پيام وحيـاني اسـت  «، بلكه »ملك طلق هنرمند به تنهايي نيست«
هاي  تذهيبنه تنها همين نگاه، وي  پايةبر  20.)201: 1383ميكـون  (» مسلماني تعلق دارد

تجلي ذات الهـي در كثـرت مراتـب وجـود معرفـي       ان بصريِهندسي مسلمانان را بي
 ـ211: همان(د كن مي اسـلام    هاي ماقبـل  ـ با وجود ريشه خط عربي راحتي  ، بلكه)212ـ

  . )211: همان: نك( 21برد تأويل مي اسلام هاي دينيِ به آموزهآن ـ 
 هاست در مقابل، بوركهارت به اين نكته اذعان دارد كه هر هنري مركب از صورت

و از آنجا كه صورت محدود است ضرورتاً محكوم به زمان اسـت؛ امـا ايـن را فقـط     
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يك صورت هرچنـد محـدود و در نتيجـه    «داند و معتقد است كه  نيمي از حقيقت مي
تواند حامل چيزي لازمان باشـد و بـه ايـن اعتبـار از      محكوم به زمان است، ولي مي

 ـ218: 1383بوركهـارت  ( »چنبرة شـرايط تـاريخي بگريـزد    تحليـل   بنـابراين وي . )219ـ
امـا آن را ناكـافي    22شـمارد،  را مردود نمـي  )اسلامي(قدسي تاريخي هنر ـ   توصيفي

كـه هميشـه حـاوي     ـماننـد هنـر اسـلامي      ـدر اين ميانه هنر قدسي  «داند؛ زيرا  مي
» مانـد  است از حيطة بررسي چنين روشي بيرون مـي ) ازلي و ابدي(عنصري لازمان 

  . )218: همان(
�  

داننـد، و   هاي آن ديـن مـي   گرايان هنر قدسيِ هر ديني را بيان نمادين آموزه سنت
بوركهارت بنياد هنر اسـلامي را  . كنند هنر اسلامي را نيز بر پاية همين نگاه تفسير مي

آخـرين  «كنـد كـه چـون اسـلام      گونه تبيين مي داند و آن را اين مي سكون وثبات بر 
در » ثبـات و سـكون  «ست؛ و همين امر به صـورت  است، داراي پيامي ابدي ا» دين

هـا   و آن را از بروز تغييرات و تحولات روانيِ زودگذر انسان هنر اسلامي جلوه يافته
در واقع همـان نبـود هرگونـه محـرّك     «به دور نگاه داشته است، ثبات و سكوني كه 

است كـه  هنر اسلامي هنري «گيرد كه  ؛ و در نهايت نتيجه مي»ذهني در اين هنر است
اهتمام ندارد و فقط عواملي را كه در همـة اعصـار معتبـر    ] زودگذر[به مسائل روانيِ 

   23.)230ـ229: 1383بوركهارت (» كند است حفظ مي
هنر و نفوذ هنرهاي ديگر در هنر اسـلامي را   تحليل تاريخيِبالمĤل چنين نگاهي، 

وش و يك پيام مشـترك  يك رنيز، و در پيِ آن ـ  سازد رنگ مي يا كمـ  كند انكار مي
يكـي  با هنر مسـلمين  نبايد پيام اسلام را اما . گيرد براي انواع هنر اسلامي در نظر مي

الزاماً با پيام اصـيل اسـلام     ،مسلمانان فرهنگ و هنر ،ها ها، آرمان ايده گرفت؛ چراكه
و داراي حجيتـي   ييكآمده  )مجموعة متون مقدس اسلام(موثق كتاب و سنت كه در 
ــ كـه در    هاي بنيادين اسلام است؛ ولي هنر اسلامي ثبات از آنِ آموزه .تنيس همانند

هـاي   ـ از آنجا كه امـري بشـري و تحـت تـأثير زمينـه      حقيقت هنر مسلمانان است
به تعبير لگنهـاوزن،   .دستخوش تحول و تغيير خواهد بود ،تاريخي و جغرافيايي است

» اي ديني نوع بشر ملحوظ اسـت ه هاي انساني و هم وحي الهي در سنت هم ساخته«
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هاي ديني مسـتلزم آن نيسـت كـه از     ، اما وجود اين امر در سنت)120: 1384لگنهاوزن (

سويي دين وحياني را ساخته و پرداختة انسان و واكنشي انساني به حقيقت الهـي بـه   
هاي ديني  ها و تجليات گوناگون آموزه ها، تشخّص شمار آوريم، يا ـ بالعكس ـ تعين  

   24.)122ـ120: همان: نك(مورد تصديق خدا بدانيم  را
ر هنر اسـلامي، بـه ناچـار    بها و هنرهاي غير اسلامي  از سوي ديگر، تأثير تمدن

كه چنانكـه   ـميكون  . سازد تحليل تاريخي و پديدارشناختي هنر اسلامي را موجه مي
اذعـان دارد  بدين نكتـه   ـكند   تحليل تاريخي و توصيفي هنر اسلامي را رد مي ديديم

هاي كهني است كه مغلوب اسـلام شـدند و    كه رشد هنر اسلامي نتيجة تماس با تمدن
هاي اولية  فنون هنري آنها در خدمت جامعة نوين اسلامي قرار گرفت و غالباً صورت

آن گزينشـي دربـارة   كند كه  تأكيد ميناخورده ماند؛ اما  دست ـلااقل در آغاز   ـآنها  
ميكـون  ( بود توحيدآموزة الهي  آنرت گرفت كه معيار اصلي صواشكال و فنون هنري 

تـوان از تحليـل تـاريخي جـدا      اين گزينش و تغيير را چگونه مي 25.)209ـ207: 1383
بينانـه از   تواند تحليلي واقع نمي 26گرايان نگاه فراتاريخي سنتبايد گفت اينجاست كه 

   .هنر اسلامي به دست دهد
نيـز  ، بايد به اين نكتة مهم اسلامي و هر هنر قدسي ديگرتاريخمندي هنر فراتر از 

ها نيـز در بسـتر تـاريخ     آموزه ترين ها و اصيل ترين پيام آسمانيحتي داشت كه  توجه
اي  ترين حقايق الهـي بـا جلـوه    عاليهنگامي كه  27.آيند مي دهند و به جلوه در رخ مي

است كه هنر قدسي كه ذاتاً هاي زماني و مكاني عرضه شوند، پيد تاريخمند و با نشانه
اي بشري است بيرون از زمينة تاريخي خود قابل فهم نخواهد بـود؛ چنانكـه    فرآورده

دهد كه صور و فنون هنري ـ اعم از آنكه مبتني بر الهيات   شمار گواهي مي شواهد بي
هاي گونـاگون و در   هاي بشري ـ در بستر فرهنگ  آسماني باشند يا برآمده از انديشه

  . يابند اريخ، تحول و تغيير ميگذر ت
آميـز اسـت    خالص همان اندازه مناقشه) ديني(بنابراين، سخن گفتن از هنر قدسيِ 

آري، اين هست كه تحولات صور و فنون  . كه سخن گفتن از هويت اجتماعي خالص
هنريِ پيروان يك دين ـ كم يا بيش ـ پيرامـون يـك نظـام انديشـگي واحـد شـكل         

هاي اصيل ديني را در آثار هنري، به آبـي خـالص    جايگاه آموزه توان مي 28.گيرد مي



 45 / شناسي هنر قدسي ، زيبايي تحليل متن، بررسي دستنوشت: ترين نسخة مترجم قرآن كهن
  

شود و بر اثر تماس با هـر بسـتر، رنـگ و     تشبيه كرد كه بر بستري خاكي جاري مي
همان آبِ خالصي است كه از سرچشمه جاري شده، امـا  : گيرد بوي آن را به خود مي

ميان، گـاه رنـگ و   در اين . رنگ و بوي آن از بستري است كه بر آن گذر كرده است
گـذارد كـه آن خلـوص اوليـه را از آن      بوي بستر چنان در آن آب خـالص اثـر مـي   

اينجاسـت كـه    :گيرد، آن گونه كه طعم آب ديگر آن نيست كه در آغاز بوده است مي
انديشـه   يـك  ديـن يـا  يك هاي اصيل  نماي آموزه ديگر آينة حقيقت  )آب(اثر هنري 

  . نيست  )سرچشمه(
�  

خي هنر اسلامي، البته نبايد مانع فهم معاني جديدي شـود كـه عناصـر    تحليل تاري
ـ چه در مفهوم عام هنر و چه در   در هنر ديني. اند غيراسلامي در زمينة اسلامي يافته

تمثيل نقشي بنيادين دارد و هنر اسلامي نيز از اين امر مسـتثني   ـمفهوم هنرهاي زيبا  
هاي ديگر وام بگيرد و در منظـور   ز فرهنگتواند عناصري را ا هنر تمثيلي مي .نيست

بدين معني كه يـك نمـاد در   (مورد نظر خود به كار برد؛ به ويژه آنكه سياليت نمادها 
اي تاريخي و در جايي خاص القاگر يك مفهوم باشد و بعداً در زمان و مكـاني   دوره

در  بخشيدن معنـايي تـازه بـه نمـادي كهـن را كـه      ) كنندة مفهومي ديگر ديگر تداعي
همين به  29.سازد فرهنگي ديگر كاربردي متفاوت ـ هرچند مشابه ـ داشته، ممكن مي  

تواند صـبغة دينـي خـود را در فرهنـگ      ترتيب، يك نماد ديني در فرهنگي ديگر مي
جديد حفظ كند اما آموزة ديني جديدي را به بينندة خود ـ كـه در ديـن و فرهنگـي     

تواند به تناسـب   صوير ذهني مخاطب ـ كه مي در اينجا، ت. زيد ـ منتقل سازد  ديگر مي
زمان و مكان متفاوت باشد ـ معنا و احساسي جديد را از آن نماد كهن و روش قديم  
دريافت خواهد كرد؛ نماد و روشي كه چه بسا خالق اثر نيز به تأسي از سنت پيش از 

  . اشدآنها را به كار برده و به تصوير كشيده ب  خود ـ و نه با نيتي آگاهانه ـ
اي از ذوق ثابـت انسـاني    توان گفت كه تأثيرگذاري اثر هنري، حاصـل آميـزه   مي

پذيري كه بسته به زمـان و مكـان    است كه فراتر از زمان و مكان است و ذوق تحول
پـذير مرتبطنـد؛    بخشي از نمادهاي هنر اسلامي، با همـين ذوق تحـول  . يابد تغيير مي

اي و  مسـلمانان ـ دسـت كـم در دوره     جمعـي  ذوقتوانند حكـايتگر   نمادهايي كه مي
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به عنوان ذوق ثابت و  شناسِ آدمـي  فطرت زيبايياز سوي ديگر،  30.اي ـ باشند  منطقه

سـلايق و   تنوعـات و تحـولات   شناسـي انسـاني، پيونددهنـدة    ييزيبـا  منبع پيشينيِ
ظر بدين ترتيب، به ن. است ي گوناگونها ها و زمان شناختي در مكان هاي زيبايي ذائقه
رســد كــه بايــد بــر نقــش تؤامــان ذوق جمعــيِ برآمــده از فرهنــگ تــاريخي و  مــي

  31.ها تأكيـد كـرد   شناسي ذاتيِ برخاسته از فطرت الهي در داوري ذوقي انسان زيبايي
ترند، به جايِ آنكه تقليـد صـرف از    يي كه به يك معنا اصيل آثار هنري در اين ميان،

: ورنـد  يك سنت مبتني بر ذوق جمعي باشند، بيشـتر از الهـام و تخيـل خـلاق بهـره     
  .شود تصوري كه به واسطة نيرويي فراطبيعي به ذهن و ضمير هنرمند القاء مي

�  

ر ـ چه در خلق و چـه   هن احساس است و تجربه و خيال؛ از اين روسرشت هنر، 
بيان بصـريِ انديشـة قدسـي،    . است مرتبط انسانروان هم با  تن و در ادراك ـ هم با 

زبان تمثيلي، و تأثيرگذاري زيستي و رواني، همگي به واسـطة فـن و دانـش هنـريِ     
نبايد از تحليل كاركردهاي فني صور قدسي نيز غافل  از اين روآيند؛  هنرمند پديد مي

هـاي گونـاگون زيسـتي،     ذيرفت كه در تحليل هنر قدسي بايـد جنبـه  پس بايد پ. بود
بهره برد كه هم نمادها را تفسير كند و هـم  شي رو رواني و فني را در نظر داشت و از

 آگاهانه يا ناخودآگاه ـ در شكل و ساختار ـ عوامل تاريخي، فرهنگي  و صوري را كه  
بر اثر انسي كه بـه سـراب   «ن نكنيم، اگر چني .در نظر بگيرداند،  تأثير نهاده اثر هنري

» بنـديم  فلسفيِ هنر داريم، راه خود را بر واقعيت متكثرّ هنرها و كارهاي هنـري مـي  
هـاي هنـري    ، تحسـين متكلفانـه را بـه جـاي توصـيف تحليلـي داده      )55: 1387شفر (

دهـيم   هاي متافيزيكي تقليل مـي  ، و آثار هنري را به تصويرنگاشته)جا همان(نشانيم  مي
گرايان منتقد مدرنيسم وارد اسـت كـه بـر     اين نقد، به همان اندازه بر سنت 32.)جا همان(

  . هاي فلسفيِ هنرِ دوران مدرن نگره

  
   هنر قدسي معجزة كتاب و

شگفت  پس ؛ترين منبع ديني مسلمانان است مهمو ترين  اصيل قرآن، قلب اسلام و
لام، پيرامون قرآن شكل گرفتـه  دنياي اس ترين هنرها در قدسيترين و  نيست اگر كهن
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گونه كه جايگاه سماع در يهوديت جلوة غالب شنيداري به هنـر يهـودي    همان .باشد
بخشيد و آموزة تجسد نزد مسيحيان صورت ديداري را در هنر مسيحي برجسته كرد 

شـده بـر    اينكه وحي نازلبر م اسلا سمانيِآ ةمعجزو تأكيد تصريح  ،)137: 1388نصري (
و هنـر   كتابـت يِ هنـر ديـدار   هـاي قدسـيِ   مايـه  بن 33است، قرآنو  كتاب )ص(پيامبر

است،  متنقرآن يك  34.در هنر اسلامي فراهم آورد ـبه يكسان   ـرا   قرائتشنيداريِ 
از ميـراث   اي مجموعـه بخـش   معنا و صورت ايـن مـتن، الهـام   . و معجزة دين اسلام

ا و صور لفظي، انديشـه و  در حوزة معن: ، ادبي و هنري مسلمانان بوده استانديشگي
بـه معنـاي خـاصِ     ـ  ادبيات مسلمانان از قرآن تأثير بسيار پذيرفت؛ و در زمينة هنر

يافتـة   ، خوشنويسي و تذهيب پرورش)كه نوعي موسيقي است(قرائت  ـهنرهاي زيبا  
از آنجـا  ) آرايي قرائت، خوشنويسي، تذهيب و صفحه(هنرهاي زيباي قرآني .  ندا ن قرآ

   .اند قدسيِ قرآن پيوندي ناگسستني دارند، ناگزير خود نيز هنرهايي قدسيكه با متن 
 كتـاب رشد هنر خوشنويسي و تذهيب در دنياي اسلام، نه تنها تحت تأثير معجزة 

مبارزة اسلام با شـرك  . تاريخي نيز دارد ودر دين اسلام است، بلكه پشتوانة الهياتي 
رفت، نزد مسـلمانان   ماد آن به شمار ميكه بت ن) محل ظهور اسلام(العرب  ةدر جزير

بر خلاف مسيحيت كه شمايل در  35اي غيرالهي به تصاوير انساني و حيواني داد؛ جلوه
 37.نقشـي بنيـادين يافـت    36هاي ديني آن بر اساس يك سير مشخص تـاريخي  آموزه

نمود غيرقدسيِ تصويرنگاريِ جانداران نزد مسلمانان ـ مخصوصاً در قرون نخسـتين   
ـ استعدادهاي هنري آنان را به سوي كتابت و هنرهاي پيرامـوني آن ـ ماننـد    هجري  

 ـ سوق داد، چرا كه قرآن ـ كه متنـي اسـت مكتـوب ـ بهتـرين و برتـرين         38تذهيب 
در ايـن ميـان، بـه گفتـة بوركهـارت،      . دستمايه براي ظهور و گسترش اين هنرها بود

بـراي كتابـت قـرآن    ... كـه   از آنجا] و[يك هنر فرعي نيست ... خوشنويسي عربي «
گيرد، بالاترين مرتبه را در ميان همة هنرهاي اسلامي به خـود   مورد استفاده قرار مي

    39.)233: 1383بوركهارت (» دهد اختصاص مي
  

  از متن مقدس تا خط مقدس
 ـدست كم در برخـي ادوار    ـدانيم كه از روزگاران كهن برخي از متون مقدس مي

به ) كتاب مقدس زرتشتيان(اوستا شدند، چنانكه نوشته ميبا خطي مخصوص به خود 



 19 ضميمة /  48

 
شد كه گويا در اواخـر دورة  نوشته مي ـگفتند  مي دبيريدينخط اوستايي ـ كه به آن  

بر اساس خط پهلـوي و   اوستابه قصد كتابت ) در حدود سدة ششم ميلادي(ساساني 
تـراع شـده بـود    اخ) رفتبه پهلوي به كار مي زبورخطي كه در ترجمة (خط زبوري 

   40.)41: 1374ابوالقاسمي (
رفت كه هر دو اصـل آرامـي   در هنگام ظهور اسلام، دو خط در حجاز به كار مي

حيره خط نسخ كه در مكه و مدينه رايج بود، و خط حيري كه منشاء آن شهر : داشت
بعدها ـ به سبب آنكه پس از ويراني حيره شـهر كوفـه جـاي آن را گرفـت ـ       بود و 
كـوفي را  / بنا بر مشهور، بشر بن عبدالملك خط حيري. )342: همـان ( يده شدنام كوفي

، عمـر  )ع(طالـب  رفت به مكه آورد و كساني همچون علي بن ابي كه در شام به كار مي
؛ 90: 1388مـددي موسـوي   (سفيان اين خط را از او فراگرفتند  بن ابي معاويةبن خطاب و 

كه خط  )همانجاها(در خط سرياني داشت  كوفي ريشه/ خط حيري. )10ـ9: 1381سفادي 
هـاي اوليـة    نسـخه . شد مقدس يهوديان بود و كتب مقدس آنان به اين خط كتابت مي

بـه كتابـت    ـمقدس به شـمار مـي رفـت      يكه خط ـ  كوفي/ قرآن نيز به خط حيري
كه خاستگاه نگارش در ميان  ـاز آنجا كه كتابت قرآن   .)90: 1388مددي موسوي ( درآمد
به خط كوفي اختصاص يافت، در سه قرن نخستين هجري خط كوفي خط  ـ نان بودمسلما

  . رايج در ميان مسلمانان بود؛ اما از قرن چهارم اندك اندك خط نسخ جاي آن را گرفت
با آنكه از قرن چهارم خط نسخ جاي خط كوفي را گرفت، با اين همه تـا قـرون   

ي ـ بـه عنـوان خطـي مقـدس ـ       پنجم و ششم براي كتابت قرآن همچنان از خط كوف
شـد و كتابـت آثـار     در آن ادوار، فقط قرآن به خط كوفي نوشته مـي . شداستفاده مي

گرفت؛ تو گويي ذهن و ضمير مسلمانان قرآن را بـه  معمولي با خط نسخ صورت مي
هـا نيـز   خط كـوفي از قـرآن   كم كمكاز قرن ششم به بعد، . پذيرفتخطي ديگر نمي

جانشين آن شد و بعدها حتي صـورتي مقـدس بـه خـود     رخت بربست و خط نسخ 
، چنانكه امروزه قرآن جز بـه خـط نسـخ و    )همانند خط كوفي در ادوار قديم(گرفت 

   41.شودنوشته نمي ...مشتقات آن همچون رقاع و ريحان و 
 ـدرنيامـده بـود     خـط مقـدس  در زمان عثمان وراق، نسخ هنوز به عنـوان يـك   

مين رو همچنان خط مقدس كوفي براي كتابت قرآن بـه  و از ه  ـبرخلاف قرون بعد  
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اي  هاي خـود را بـه خـط نسـخ نسـبتاً پختـه       وراق ترقيمهن اينكه عثما. رفت كار مي
، امـا  سـت كه خود نشان از رواج اين خط در عصر او )18 ـ16پيوست، تصوير (نويسد  مي

مـة  و حتـي ترج ) سـراي  و نسـخه توپقـاپي   پارة آستان قدسمصحف سي(قرآن متن 
خـاص او در  قصـد  ، گويـاي  )1پيوسـت، تصـوير   (نگارد  آن را به خط كوفي ميفارسي 

هـايي ديگـر از    نمونـه . است ـ خط مقدسبه عنوان يك  ـكتابت قرآن به خط كوفي  
كه متن قرآني آنهـا بـه خـط     ـ قرآن ريمانند  ـمصاحف قرآني قرون پنجم و ششم  

گر همـين تقـدس خـط كـوفي و     ، حكـايت )22پيوسـت، تصـوير   (كوفي كتابت شده است 
   42.است ـ پس از قرون سوم و چهارمحتي  ـاختصاص آن به كتابت آيات قرآن 

  
  از صفحه تا رنگ  : سراي هاي هنر قدسي در نسخة توپقاپيجلوه

اند، طبعاً هنري  هاي قرآني از آنجا كه آميخته با متن قرآن كتابت و تذهيب مصحف
 ـ. روند ديني به شمار مي سـراي، هنرهـايي    ان وراق در نسـخة توپقـاپي  هنرهاي عثم

  .   اند از عصر سنت؛ و از هر منظر كه بدانها بنگريم، هنرهايي قدسي ندا ديني
ـ كه از قـرن پـنجم بـه بعـد در بيشـتر       سراي آرايي عمودي نسخة توپقاپي  صفحه

رود  برابر با نسبت طلايي است كه نسبتي لاهوتي به شمار مي ـمصاحف به كار رفته  
، نوعي فضاي تهي جلب اثر آرايي در صفحه 43.برانگيز است كننده و تحسين مجذوب و

  44.كند به خواننده القاء ميترين آموزة اسلام ـ توحيد ـ را  كند كه اصلي توجه مي
آيات قرآن به عربي و ترجمه و تفسير آن به خط فارسي، هر دو بـه خـط كـوفي    

كه خط كوفي خطي مقدس اسـت   گذشت. نماتر است است؛ اما خط كوفي آيات كهن
اي قدسي  كه براي مسلمانان تؤامان با قرآن است و به همين سبب از نظر رواني جنبه

تـر، و   و بـه قلمـي درشـت   با جوهر سياه آيات قرآن  .كند را براي خواننده تداعي مي
و بـه قلمـي ريزتـر كتابـت     ) لاجـورد (ترجمه و تفسيرها با جوهر سبز مايل به آبـي  

 كـوفي ايرانـيِ  (نـوع قلـم   ، )نريزتر بودن نسبت به مـتن قـرآ  (اندازه  فاوتت. اند شده
لاجـورد   رنگ(و رنگ  )كند نزديك به نسخ كه جديدتر از متن كوفي آيات جلوه مي

 ـارزشيِ مـتن قرآنـي و   تفاوت ، )ترجمه و تفسير در برابر رنگ سياه متن قرآن  ةترجم
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دهنـد كـه    ت به خواننده توجه مـي گذارند و در همان نگاه نخس فارسي را به نمايش مي

   45.اصالت و اولويت با متن قرآني است و نه با ترجمه و تفسير فارسي
هاست، هم در خط و هـم   سراي، جلوة دلپذيري از هماهنگي رنگ نسخة توپقاپي

رنـگ را نـه تنهـا    . ي بـا مـتن  نشينهم در هم در تذهيب، هم در تناسب با يكديگر و
انـد   نيـز برشـمرده  » الفباي احساس هنرمند«، كه »د هنرمهمترين و پرمحتواترين بع«
نگاري مصاحف كهن  گذاري و آرايه ها در اعراب ؛ اما كاربرد رنگ)139: 1377اللهي  آيت(

قرآني، گوياي احساس و روحيات شخصي يك هنرمند خاص نيسـت، بلكـه سـنتي    
معـيِ  است كه به مرور زمان و در طول ساليان شكل گرفته و مبتنـي بـر احسـاس ج   

ـ و با تأسي به يك سنت  آگاهانه چند نسل از مسلمانان است؛ و چه بسا هنرمندي نا
سراي را ـ صـرف    هاي نسخة توپقاپي رنگ. ها را به كار گرفته باشد ديرپا ـ اين رنگ 

بايد در ادامة همـان   ـ مي نظر از برخي موارد مانند رنگ خط تفسير آيات به فارسي
  . سنت تفسير كرد

بـه   46،)در سه حوزة تـن، روان و رمـز  (ها  هاي انتزاعي رنگ بندي تقسيمفارغ از 
اي الهـي   سراي و تركيب آنها، جلوه هاي به كار رفته در نسخة توپقاپي رنگطور كلي 

) تفسيرها/ ها و ترجمه رنگ اعراب(لاجورد يا سبز مايل به آبي : است هبه اثر بخشيد
در برابـر،  . تفكـر و تعقـل اسـت    رنگي است معتدل و رنگ آرامش در عين حيات و

رنگي است معتدل و رنگ تحرك و پويـايي از  ) هاي ديگر رنگ برخي اعراب(سرخ 
متضـادهاي معتدلنـد،    ـ سبز و سرخ مكمل. سويي و منطق و اعتدال از ديگرسوست

است و تركيب آنها آرامـش و پويـايي را تـؤام     گرمو سرخ اعتدال  ردسبز اعتدال س
هـاي   نقطـه رنـگ  (زرد . آورد به ارمغان ميه تفكر و انديشه را در عين آنك ،سازد مي

رنگي است ) پايان جملات فارسينماهاي  درنگهمگيِ نماها و  آيهمتن قرآني، برخي 
كنـد و مـانع    ميايجاد حريم  رنگآن ميان بيننده و  تشعشعاتبا پرتوافكني بسيار كه 

ــ  156، 150: 1377اللهـي   آيـت (شود شود كه بيننده بيش از اندازه به رنگ نزديك  آن مياز 

آيات قرآن با جوهر سياه كتابت شده كه گويي رنگـي بـالاتر از آن نيسـت؛ و    . )157
همـين امـر   . رسد كه آهارمهره شده اسـت  سفيد برّاق است و به نظر مي ،زمينة نسخه

خاصي ـ كه يادآور جلوة نور الهي اسـت ـ در     باعث شده كه درخشندگي و جذابيت
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پركـاربردترين   47.د شود و رنگ سياه آيات در آن جايگـاهي ويـژه بيابـد   نسخه ايجا
است كه رنگي خـدايي بـه   ) لاجورد(سبز مايل به آبي سراي،  رنگ در نسخة توپقاپي

   .)159: همان: نك(اي قدسي دارد  رود و جلوه شمار مي
سراي دنبالة سـنت تـذهيب در مصـاحف     هاي تذهيب نيز، نسخة توپقاپي در نقش

پيش از خود است؛ سنتي كه هم در خور تحليل تـاريخي اسـت و هـم تـاب     قرآني 
بـه ويـژه بـا     ،تـذهيب  كاربرد نقش و نگار و. هاي تأويلي و رمزي را داراست تحليل

هـاي   تمـدن در مخصوصاً  ـهاي پيش از اسلام   تمدنمتون ديني آرايي  كتابدر  ،طلا
در دسـت   اوسـتا  هـايي از  ههايي از نسخ سابقه داشته است، چنانكه گزارشـ  ايراني
 تذهيب در مصاحف قرآنيِ. اند به آب زر نوشته يا بر طلا نشانده بودهرا  هاآنكه  است

هاي ديگـر ـ    تمدنسنت ديني در دنبالة كاربرد طلا در آن، با ، به ويژه قرون نخستين
ـ پديد آمده؛ و حتي برخـي عناصـر خـاص قرآنـي،      يايرانهاي  مهمتر از همه تمدن

گذاري متون ادبـي پهلـوي    هاي نقطه وار پايان آيات، از علامت هاي دايره شانهمانند ن
ويـژة  هـا و   در زمينة اسـلامي خـود حـاوي پيـام     تذهيباما   48.تأثير پذيرفته است

آرايـي   در طول دو سـه قـرن، بـه عنـوان جزئـي از كتـاب       اي گرديد و تازهنمادهاي 
رشـد  مخصوصاً مسلمانان ايراني، با ذوق هنرمندان مسلمان، و مصاحف قرآني درآمد 

هـاي   كهن نهفته در تذهيب كـه از نسـخه   آن حس روحانيِ 49.بسيار يافتو گسترش 
، اينـك بـا مـتن وحيـاني ديـن      ه بودديني ايران باستان به مصاحف قرآني انتقال يافت

   .هاي آن گرديد آور آموزه جديد درآميخت و پيام
از پيشينة تاريخي و  فارغ ـرا   ، شكل و رنگ و فضاي نقوش تذهيبگرايان سنت

دانند و آنها را بر اساس مفـاهيم   يكسره داراي ارزش نمادين مي ـجنبة روانشناختي  
در قيـاس بـا   كننـد؛ و حتـي    هاي توحيدي اسـلام تفسـير مـي    ديني و به ويژه آموزه

نگاري در مسيحيت شرقي، تذهيب و خوشنويسي در هنر اسلامي را كوششـي   شمايل
)ص(ياب پيامبربراي جبران غ

بخشـي بـه حضـور او از طريـق      و تلاشي بـراي تـداوم   
شك نيسـت  . )800ـ799: 1380يزدانجو : نك(آورند  انعكاس پيام وحياني وي به شمار مي

اي اسلامي است، امـا   هاي مصاحف قرآني مبتني بر زمينه كه برخي از عناصر تذهيب
هـا   يان آن مفـاهيم و آمـوزه  هاي آن از اصل براي ب نبايد پنداشت كه اين هنر و نقش
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گـر مفـاهيم نـويني     آري، در بستري تازه تغييراتـي يافتـه و تـداعي   . ابداع شده است

تـذهيب  . گرديده است؛ اما از سنت دينيِ كهني برآمـده و در دنبالـة آن باليـده اسـت    
هنري است فني كه به لطف تأثيرگذاري روانيِ رنگ و نقش حالتي روحاني به بيننده 

و هنرمندانـه   سـازد  اثـر مـتن وحيـاني را بـراي خواننـده دو چنـدان مـي       بخشد،  مي
  .  كند مي ءهاي بلند دين اسلام را به بيننده القا آموزه

  
  تجدد در عين سنت : نمايي و كهن ازآفرينيب

سراي، نـه تنهـا    كتابت قرآن و ترجمه و تفسير آن به خط كوفي در نسخة توپقاپي
برد نوع خاصي از خط است، بلكه گوياي نـوعي  نمايي بر اساس كارحاكي از قدسي

بخشي به زبـان   گرايي براي تشخّص كه از كهن  همچنان. گرايي تصويري نيز هست كهن
نمايي سـود   توان از كهن بخشي به تصوير نيز مي براي تشخص 50شود، ادبي استفاده مي

  . اي نشانه است سراي خود گونه نمايي، در قرآن توپقاپي اين كهن.  جست
سراي، خط  خط كوفيِ مصحف توپقاپي. آورد نمايي، بازآفريني را به همراه مي هنك

عثمـان وراق  ). پيرآموز: اصطلاحاً(كوفي ايراني با برخي تغييرات و اصلاحات است 
در عبـارات فارسـي   حتي ساختار ظاهري خط كوفي را  سراي توپقاپي در دستنوشت

هـاي   نـويس عصـر خـود، نشـانه     كـوفي همگام با ديگر ايرانيان اما  ،كند يآن حفظ م
خط كوفي اصيل نقطـه  . گيرد ها ـ در آن به كار مي  نقطه از جملهكاربردي جديد را ـ  

حروف قرار ) پيشِ(رويِ / زير/ زبروار آن، بسته به آنكه در هاي نقطه نداشته و نشانه
؛ حــال آنكــه در نســخة انــد را داشــتهه ضــم/ كســره/ فتحــهگرفتــه باشــند، حكــم 

هـاي فتحـه و كسـره و     هم از نقطه در كاربرد جديد آن و هم از نشـانه  سراي يتوپقاپ
يعني حفظ صورت قديم خط كوفي و داخل كـردن  ، اين كار .ضمه استفاده شده است

 نمـايي اثـر اسـت و از سـوي ديگـر      هاي كاربردي جديد در آن، از سويي كهن نشانه
در كنـار ايـن   . ي كهـن است و دميدن روحـي جديـد در كالبـد   بازآفريني خط كوفي 

ن دوم وبر خلاف مصاحف قرسراي ـ   توپقاپي نسخةآرايي  گرايي در خط، صفحه كهن
عمودي پنجم و ششم بر محور  قرونهاي  شكل افقي ندارد و همانند قرآنـ چهارم  تا 

   .فرزند روزگار خويشتن استاز اين منظر نيز، عثمان وراق . آرايي شده است صفحه
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سـراي، سـنت قـديم و     آرايي نسخة توپقاپي ر كتابت و كتابباري، عثمان وراق د
اي قدسي براي  شيوة جديد را با يكديگر درآميخته است؛ با نمادهاي سنت كهن جلوه

هـاي جديـد آن را بـراي خواننـده قابـل اسـتفاده        بيننده به ارمغان آورده، و با نشانه
يد در قالب همـين نگـاه   را با قرآن عقيقشيوة بهرام سالكي در كتابت . گردانيده است

، سـالكي  نويسـى كـوفى بـود    خط رايج قرآناز آنجا كه در دوران قديم،  :تعريف كرد
كنـد،   كتابت مـي ـ   كه نوعي خط كوفي استـ   پيرآموزرا به خط مهجور  قرآن عقيق

تغييـرات  اما به قصد خوانا كردن اين خط متـروك بـراي خواننـدة ايرانـي معاصـر،      
   .)16: 1384سالكي (نمايد  در آن خط اعمال مي) ٪ 50تا  ٪ 40 :به گفتة او(بسياري 
گرفتـه تـا    گرافيـك خلـق آثـار هنـري ـ از     يكي از شگردهاي نمايي خود  كهن

نمايي عثمان وراق و همگنان او تفاوتي مهم  ؛ اما كهناست جديددنياي معماري ـ در  
نمـايي عثمـان    كـه كهـن    دارد، و آن اين است 51نماي هنر مدرن با برخي آثار تاريخي

از اين روست كـه  . هاي هنري است وراق در دنبالة يك سنت قدسي و با همان روش
اي از سـنت قدسـي كهـن و     نمايي عثمـان وراق در قـرن پـنجم را ـ كـه آميـزه       كهن

برشـمرد،   تجديـد حيـات سـنت   تـوان   هاي جديـد عصـر هنـرور اسـت ـ مـي       جلوه
  52.تعبير كرد تجدد در عين سنت دانست و از آن به تجددگرايي از نقطة عزيمت سنت

 
 

  :ها نوشت پي
، 298ـ 290/ 1: 1387كاپلستون : ارسطو در زمينة زيبايي و هنر، نكبراي گزارشي از آراي افلاطون و  .1

   . 422ـ410
   .  119ـ  59 : 1387شفر : ؛ نيز383ـ355/ 6: همان: كانت، نك ختيشنا براي گزارشي از تحليل زيبايي .2
، تهـران، نشـر نـي، چـاپ اول    (عبدالكريم رشيديان به فارسي منتشر شده است  ترجمةبا  نقد قوة حكم  .3

  ).ش 1377
. كنـد  هـاي هنـر بعـدي تصـريح مـي      شناسي كانتي در پيـدايش فلسـفه   به نقش زيبايي) 77: 1387(شفر  .4

شناسي خود  هاي نظرية زيبايي كه كانت آن را به منظور رفع تناقض ـگويد، ايدة نبوغ   گونه كه او مي همان
كانـت تـأثيري اساسـي نهـاد      هاي هنر پـس از  هنر در فلسفهبه در بخشيدن جايگاه خاص  ـطرح نمود  

 ـ243: 1388كانـت  : شناسي كانت، نك براي آگاهي از ايدة نبوغ در زيبايي). 89: همان( ؛ و بـراي  261ـ
  . 100ـ 89: 1387شفر : تقريري انتقادي از آن، نك
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در سـير از  (هاي رمانتيك فلسفة هنر دوران مدرن مبتني بر انگـارة تقـديس هنـر     براي گزارشي از ريشه .5
  . 210ـ123: همان: ، نك)ة انتقادي كانت به نگرة نظري هنرفلسف

، 48، 46: 1387شـفر  (كند  ياد مي» تقديس هنر«هاي فلسفي به هنر، با تعبير  شفر از نوع نگاه اين نظريه .6
نويسـد كـه    مي ـبه درستي   ـو  ) كند ياد مي» سنت تقديس هنر«، كه از آن به عنوان 161: ، نيز119، 54

و تقـديس هنـر نيـز از ايـن قاعـده      » س واقعيتي دنيوي به معني تحريف اين واقعيت استهرگونه تقدي«
س هنرهـاي آيينـي و   آگاهانه به تفاوت ماهويِ تقـد ) 157ـ156: همان(شفر ). 53: همان(مستثني نيست 

س هنر در نهضت رمانتيسيسـم  و تقد) كه جنبة كاركردي داشته(مذهبي در يونان باستان و مسيحيت اوليه 
اين نكتة مهمي است كه در تحليل قدسيِ هنر اسـلامي نيـز   . دهد هاي هنر دوران مدرن توجه مي و فلسفه

  . نبايد از آن غافل بود
تـوان بـا    هـاي هنـر مـدرن را مـي     جايگاه شناختيِ هنر در نهضت رمانتيسيسم و پـس از آن در فلسـفه   .7

در راسـتاي همـين مقايسـه، در    . ه كـرد هاي عرفاني در سنت اسـلامي مقايس ـ  هاي ديني و مكاشفه تجربه
المثل اشعار عرفاني  سان كه في هاي هنر مدرن آثار هنري مظهر مكاشفة هنري خواهند بود، به همان فلسفه

توجه به اين مشابهت در اين دو سنت غربي و شرقي، در فهم ريشة . اند هاي عرفاني اصيل حكايتگر تجربه
  .  داراي اهميت است ـس از اين به آن خواهيم پرداخت كه پ ـگرايان معاصر به هنر  نگاه سنت

   .232ـ229/ 7: 1387كاپلستون : براي گزارشي از فلسفة هنر هگل، نك .8
  .278ـ274/ 7: همان: دربارة جايگاه هنر نزد شوپنهاور و نظر وي دربارة اقسام هنرهاي زيبا، نك .9

  .   390ـ211: 1387شفر : ز هگل تا هايدگر، نكهاي هنر عصر مدرن ا براي گزارشي انتقادي از فلسفه .10
ابعاد هنر و انواع آثـار هنـري را    همةتواند  هاي فلسفي نمي شناسي اينكه تعاريف توصيفي زيبايي دربارة .11

: 1387گراهـام  : انجامـد، نـك   هنـر مـي  ) ارزشـي / تجـويزي (دربرگيرد و به ناچار به تعريف هنجـاري  
گراهـام  : دربارة نظريـة هنـر هنجـاري، نـك    . 409ـ406، 392 ،55ـ   54، 47: 1387؛ شفر 346ـ334

  . 383ـ375: 1387
گرايي  شناخت) 12: همان(گراهام . 127ـ  89: همان: و تبيين آن، نك »هنر به مثابة فهم«نظرية  دربارة .12

 گرايـي  در اين باره كـه نظريـة شـناخت   . كند ارزش هنر معرفي مي دربارةشناسانه را بهترين تبيين  زيبايي
: اي هنجاري به شمار آورد و نه توصيف و تعريفي فلسفي از گوهر هنر، نـك  شناسانه را بايد نظريه زيبايي
  .121ـ120: همان

گرايان تنها يك امر تغييرناپذير الهـي و فطرتـي    مهم توجه داشت كه سنت در نظر سنت نكتةبايد به اين  .13
قتضيات عصر تجدد نيز موافـق باشـد نيسـت؛ بلكـه     تواند با بعضي م يابد و مي هاي گوناگوني مي كه جلوه

. يكسـره از آن غافـل افتـاده اسـت     ـجز برخي استثناها   ـامري است كه دل و دست انسان عصر تجدد  
ربطي با كاربرد اين اصطلاح در علوم اسـلامي و نيـز در    ،گرايان ناگفته پيداست كه مفهوم سنت نزد سنت

  .    شناختي آن ندارد مفهوم جامعه
حقـايق بسـياري را آشـكار توانـد      ـو يا ادراك علت مابعـدالطبيعي آن    ـزيبايي   «نويسد كه  شوان مي .14

نصر نيز افـزون بـر   ). 351: 1388شوان (» در حكم عنصري از معرفت تواند بود... ساخت، به نحوي كه 
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، 494: 1381 نصـر (كنـد   آنكه بر جايگاه هنر به عنوان محمل و مجرايي براي انتقال معرفـت تأكيـد مـي   

و ) 493: همـان (اسـت  » سرچشـمة معرفـت  «) سـنتي (گـذارد كـه هنـر     ، بر اين نكته هم صحه مي)502
اي كـه   ، رابطه»و حكمت ذوقي وجود دارد ـبه معناي سنتي كلمه   ـاي باطني ميان آفرينش هنري   رابطه«
اصيل هسـتي   مرتبةميان «و نيز ارتباط معكوس » كمال مطلوب الهي جلوةانسان به عنوان ... بر ماهيت «
 ـگرايان بر جايگاه هنر   رسد كه تأكيد سنت به نظر مي). 503: همان(استوار است » آن يافتة تجلي مرتبةو 

بـراي نمونـه،   . هاي مدرن و مكتب رمانتيسيسم اسـت  در معرفت، خود تحت تأثير فلسفه ـهرچند سنتي  
، با نگاه )203ـ196: 1387شفر : نك(در هنر  هاي تاريخي هاي متفاوت شلگل و شيلر به نقش دوره نگاه

بـا ايـن اخـتلاف كـه     (گرايان در باب عصر سنت و جايگاه تاريخ در تحليل هنر قابل مقايسه است  سنت
لگنهـاوزن  ). براي عصر سنت اصـالت قائلنـد و نـه دورة مـدرن     ـبه عكس شلگل و شيلر   ـگرايان   سنت

گرايان را نيز به سنت رمانتيسيسم قـرن   ي مورد نظر سنتگرايي دين هوشمندانه كثرت) 119، 117: 1384(
  . گرداند بازمي ـو نه سنت تصوف اسلامي چنانكه نصر مدعي است  ـنوزدهم اروپا 

شـايد بتـوان گفـت كـه مقصـود      . رمـزي مـتهم كـرد    توان همة هنرهاي مدرن را به بـي  پيداست كه نمي .15
  ).  229: 1383بوركهارت : نك(دسي آن است ثابت و قمعناي گرايان از رمز، رمز در مدلول  سنت

» غايات في نفسه«نويسد استقلالي كه ظواهر هنري را به عنوان  ، كه مي243: 1383كوماراسوامي : نك .16
  . »پرستي است صرفاً نوعي بت«گيرد،  در نظر مي ـبراي امري ديگر » مهم«و نه  ـ
هنر قدسي هنري است كـه غايـت آن   : قرار ندارد گرايان، هنر قدسي در برابر هنر ناسوتي در نظر سنت .17

مقاصد عبادي و عرفاني و زيبايي ذاتي آن به سبب حقيقت الهي نهفته در آن است و از حيث صـورت از  
هـاي دقيـق و    هاي عصر سنت و آكنده از رمزپردازي يا وابسته به شيوه) دورة ماقبل رنسانس(عصر سنت 

بـا غـايتي   ) متكي بر خلاقيت و نبوغ شخصيِ هنرمند(ودبنياد ظريف است؛ اما هنر ناسوتي هنري است خ
يـي سـنتي    پس هر هنـر قدسـي  . تواند سنتي يا غير سنتي باشد اش مي الهي، كه بنا بر ساختار صوري غير 

به همين ترتيب، اگر موضوع و كاركرد يك اثر هنري ديني باشد، . يي قدسي نيست است، اما هر هنر سنتي
نباشـد، آن هنـر    ـرمزپردازي   هادر رأس آنو  ـهاي سنتي    م بر آن مطابق با شيوهاما ساختار صوري حاك

: ب 1383شـوان  (ديني هست، اما سنتي نيست و چون سنتي نيست قدسي هم نيست و بـه تعبيـر شـوان    
تواند قدسـي يـا ناسـوتي     بنابراين هنر ديني مي. »توان آن را هنر دينيِ ناسوتي خواند مي«حداكثر ) 106

 ـ78: 1389؛ همو 1، پانوشت 529، 495ـ494: 1381نصر : ؛ نيز107ـ106: همان: نك(باشد  در ). 79ـ
در مـتن و  «گرايان در اين باب نيست، مانند اين ادعا كـه   گيري و نقد بر آراي سنت اينجا البته مجال نكته

مقصـود از آن   ، كه ظاهراً)106: ب 1383شوان (» هرگز كاملاً ناسوتي نيست... محدودة تمدن سنتي، هنر 
  .  اين است كه در هر حال نوعي پرستش در همگي هنرهاي پيش از رنسانس هست

گراهـام  (كند  گرايان به هنر، با تحليلي كه گراهام از فلسفة هنر هگل و شوپنهاور ارائه مي نوع نگاه سنت .18
  . ، قابل مقايسه است)382ـ379: 1387

ست كه هنر تنها زباني براي بيان يـك انديشـه اسـت؛ چنانكـه     فرض استوار ا اين امر طبعاً بر اين پيش .19
بيان هاي خود را به صورت شيء مادي  نويسد كه هنرمند در اثرش انديشه مي) 202ـ201: 1383(ميكون 

  .ها را دانست هاست بايد معناي اين انديشه كند و براي درك و فهم زباني كه محمل توصيف اين انديشه مي
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در تزيين همـة  ... شناسي است  ترجمة اصول اسلام به زبان زيبايي] مسلمان[ه هنرمند وظيف«به نظر او،  .20
؛ و چون بـر آن  )204: 1383ميكون (» ها و قصرها گرفته تا حقيرترين ابزارهاي خانگي اشياء از محراب

گونـه  انـد، بنـابراين هر   هنرمندان مسلمان اين وظيفه را به خوبي تعهد كرده و بـه انجـام رسـانده   كه است 
باشد نـاروا  ) 201: همان(» در طي زمان... رشد و تكامل «تحليلي از آثار هنري اسلامي را كه مبتني بر 

  .شمارد مي
و ] بمانند [، جمال الهي از طريق خطوط افقي  امانند اينكه جلال الهي از طريق خطوط عمودي مانند  .21

بوركهارت نيز با آنكه ). 211: 1383ميكون ( به بيان آمده است نكمال الهي از طريق خطوط مدور مانند 
هـاي   و بـه ريشـه  ) 57: 1365بوركهارت (به قوم عرب اذعان دارد  يبه وابستگي هنر خوشنويسي اسلام

كنـد   گرايي را در اين باره چنين توجيه مي سنت ايدة، اما )59: همان(خط عربي معترف است  ماقبل اسلامِ
اي نمادين و صورتي روحـاني بـه آن بخشـيد     ور اسلام، صبغهكه تحولات گستردة خط عربي پس از ظه

بوركهـارت  : هاي دين اسـلام، نـك   براي تأويل ذوقي بوركهارت از خط عربي بر پاية آموزه). 60: همان(
بوركهـارت معمـاري   ). 43، 38، 37: 1389نصـر  : براي تأويل ذوقي خط عربي، نيز نـك ( 151: 1369

پذيري آنها از فرهنگ و هنر ملل ديگر، بر متن وحياني قرآن و سخنان مساجد را نيز با وجود قبول تأثير
  ). 148ـ147: 1369بوركهارت : نك(دهد  تطبيق مي )ص(پيامبر

] نيـز [هنر اسـلامي را  «داند كه  مي» علمي متجددانه«تاريخ هنر را ) 219: ، نيز218: 1383(بوركهارت  .22
دهد و آن را بـه شـرايط تـاريخي     د بحث قرار ميبه روش همة علوم متجدد به طريق تحليلي محض مور

تاريخ هنر بيشتر معيارهاي ] دانش[«مهم نيز توجه دارد كه  نكتةوي به اين ). 218: همان(» كند تجزيه مي
شـمارد و بنـابر ايـن آثـار      شناختي خود را هنر غربي گرفته كه عمدتاً فرد را خالق واقعي هنر مي زيبايي

  ).219: همان(» كند كه گوياي نوعي فرديت باشد هنري را به نوعي تحليل مي
» هـا  التغيير ملت اوصاف رواني دائم«گرايي با بوركهارت همعقيده است، به  كوماراسوامي نيز كه در سنت .23

دهد كه در هنـر   كند و در برابر به اين نكته توجه مي ها در دورة جديد اشاره مي و نقش آن در تغيير سبك
توان از آن به سبك تعبيـر كـرد طـي دوران هـاي طـولاني       چيزي كه مي«) اسلامياسلامي يا غير(سنتي 

] يك هنرمند كه در اثـر او ظهـور يافتـه   [به ذوق شخصيِ ... و تمايزات قابل تشخيص نه ... يكسان مانده 
» شـود  كمال كه براي همه يكسـان اسـت مربـوط مـي     ةبلكه به ميزان نزديك شدن به يك معيار يا قاعد

خواننده البته توجـه دارد كـه اعتقـاد دينـي متفـاوت بوركهـارت بـا        ). 241ـ240: 1383امي كوماراسو(
  .اي الهياتي به هنر اسلامي محدود كرده است كوماراسوامي چگونه همان نظر را با پشتوانه

تشـريعي خداونـد يـادآور     ارادةميـان ارادة تكـويني و   ) 123: 1384(توجه به تفاوتي كـه لگنهـاوزن    .24
  . روشنگر است نيز در باب دوگانگي تجليات ديني و حقيقت دين ،شود مي

اي از تغييراتي كه معماران مسلمان در تبديل كليسـاها بـه    به نمونه) 226: 1383بوركهارت (بوركهارت  .25
  .  كند اند اشاره مي مساجد انجام داده

گرايـان   شناسي سنت قي تنها در زيباييو تأويلات ذو) گريزانه تاريخ: تر يا به تعبير دقيق(نگاه فراتاريخي  .26
اي  بـراي نمونـه  . كنـد  هاي آنان نيز به وضوح خودنمايي مي هاي ديگر نوشته دخالت ندارد، بلكه در زمينه



 57 / شناسي هنر قدسي ، زيبايي تحليل متن، بررسي دستنوشت: ترين نسخة مترجم قرآن كهن
  

 
ملموس نگاه كنيد به تقرير تأويلي و غيرتاريخي شوان از وقايع صدر اسلام و اختلاف ميان شيعه و اهـل  

گرايان به وقـايع   نقدي صريح و روشن بر نگاه فراتاريخي سنت براي). 159ـ139: الف 1383شوان (سنت 
  . 114: ، نيز137ـ135: 1384لگنهاوزن : تاريخي، نك

براي نمونه، نوع معجزه در هر يك از اديان الهي، امري تاريخمند و وابسته به زمانه و محـيط زنـدگاني    .27
، كـه پاسـخ   20ح / 56 ـ  54/ 1: لكافياكليني، : در اين باره، مخصوصاً نك. پيامبرِ صاحب اعجاز است

نقل  )ص(و پيامبر اسلام )ع(، عيسي)ع(سكيت دربارة علت تنوع معجزات موسي را به پرسش ابن )ع(امام هادي
  . كند مي

پذيرد اما منشـاء   تر، تأثير هنر ملل ديگر بر هنر اسلامي را مي با ديدگاهي منطقي) 14ـ13: 1389(نصر  .28
  . كند دهد و تحليل اجتماعي از منشاء هنر اسلامي را رد مي مي پيوند ميآن را به جهانبيني اسلا

كه تمـدن اسـلامي ايـن آمـادگي را داشـته كـه        كند نكته تأكيد مي  نيز بر اين) 146: 1369(بوركهارت  .29
... لبسشان بـا خلعتـي   « ُآنها و » خلع جامة اساطيري«را با  »هاي پيشين ها و فرهنگ سنت  ميراث كهن«

اما وي اين امر را نيـز بـه مبـاني الهيـاتي     . »ناب احديت خويش، جذب و آنِ خود كند ةتر با آموز قمواف
ت تاريخمند و تأثيرپذير هنر و فرهنگ؛ و دليـل ايـن جـذب و تغييـر را ايـن      ادهد و نه ذ اسلام پيوند مي

تأييد نهايي وحي الهـي   قرآن تثبيت و«و » نگرد اسلام در خود به نظرِ مجدد اولي بشريت مي«داند كه  مي
رود و يهوديـت و   اش تـا حضـرت آدم بـازپس مـي     است كه سرسلسله  هاي عديده و خاتم همة آن وحي
با اين تحليـل، جـذب و تغييـر  عناصـري از     . »شوند هاي آن زنجيره محسوب مي مسيحيت همانند حلقه

وذ هنرهاي ديگـر در هنرهـاي   هنرهاي غيروحياني را در هنر اسلامي چگونه بايد توجيه كرد؟ وانگهي نف
  توان با مباني الهياتي آن اديان آسماني مطابقت داد؟  يهودي و مسيحي را چگونه مي

خاستگاه فـردي هنـر متجـدد    . توان در برابر خاستگاه فردي هنر متجدد قرار داد را مي اين ذوق جمعي .30
  .نيست) عصر تجدد(البته ريشه در ادوار پيشين هنر غربي دارد و محدود به قرون اخير 

شناسي هيوم قابل مقايسه اسـت   با اجماع تجربي در زيبايي ـدر معنايي كه منظور ماست   ـذوق جمعي   .31
بـه عكـس، فطـرت    . شناسي كانت كه مبتني بـر بنيـاني اسـتعلايي اسـت     و نه با شعور مشترك در زيبايي

شناسـي كانـت شـباهت     زيباييبا شعور مشترك در  ـكه در متن از آن سخن رفت   ـشناس آدمي   زيبايي
  دربـارة تفـاوت  (دارد؛ همچنانكه بـا اصـل همسـاني سـاختار انسـاني در فلسـفة هيـوم هماننـد اسـت          

  ). 77ـ74: 1387شفر : شناسي هيوم و كانت، نك زيبايي
  .شود اينجاست كه علت اطلاق عناوين صنعت و فن به برخي هنرهاي زيبا در دنياي اسلام آشكار مي .32
در كنـار   ـ» قرآن«و » كتاب«با عناوين  )ص(شده بر پيامبر اسلام ، كه از وحي نازل1/ حجر: نقرآ: نك .33

با  )ص(شده بر پيامبر وحي نازل ازآنها  كند؛ و همچنين نگاه كنيد به آيات بسيارِ ديگري كه در ياد مي ـهم   
، 105/ ؛ نسـاء 7، 3/ انعمـر  ؛ آل89، 2/ بقـره : ماننـد (شـده   ياد» االله كتاب«/ »كتاب«/ »الكتاب«عنوان 

؛ 37/ يـونس : ماننـد (بـرد   نـام مـي  » قرآن«و نيز آياتي كه از آن با عنوان ...) ؛ و 196، 2/ ؛ اعراف127
امـر  نيـز  خاصي از قرائت قرآن  شيوة، كه بر 4/ مزمّل: ؛ و مخصوصا77ً/ ؛ واقعه85/ ؛ قصص32/ فرقان

تنهـا بـراي   (كنـد   ياد مـي » كتاب«نيز با عنوان  گفتني است كه قرآن به كراّت از تورات يهوديان). كند مي
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و تورات و انجيل را نـازل شـده از سـوي    ) 146ـ144، 121، 113، 87، 85، 53، 44/ بقره: نمونه، نك
كنـد؛ و از   معرفي مـي ) 156/ انعام: نك(يهوديان و مسيحيان  طائفةبراي دو ) 3/ عمران آل: نك(خداوند 

: در آيـات متعـدد، بـراي نمونـه    (بـرد   نـام مـي  » اهل كتـاب «نوان همين روست كه از يهود و نصارا با ع
  ). 113، 100ـ98، 75، 72ـ69، 65ـ64/ عمران آل

در (قرائـت  : شناسـي مسـلمانان اسـت    توان گفت كه چهار هنر بيش از ديگر هنرها، ترجمان زيبايي مي .34
نويسـي و تـذهيب،   قرائـت، خوش ). در حـوزة ديـدار  (، و خوشنويسي، تذهيب و معماري )عرصة شنيدار

 به )ص(كه اولينِ آن را پيامبر(در حوزة معماري، مسجد . اند و گسترش يافته  مشخصاً در دامان قرآن باليده

رود و در كنـار قـرآن از    بنـا در اسـلام بـه شـمار مـي      ـارجمندترين مكان) كرد بنا در مدينه تمام سادگي
: ن قرآن و مسجد بايد به دو نكتـه توجـه داشـت   اما در مقايسة ميا. قديمترين نمودهاي ديني اسلام است

هاي بسياري از آن پديد آمده اسـت؛ و   نخست اينكه مسجد يك اثر معماري است و در طول زمان نمونه
امـا قـرآن هـم    . با همة تقدسش يك اثر بشري اسـت  ـحتي مسجد النبي در مدينه   ـديگر اينكه مسجد  

بنابراين داراي اصالتي است كه هم از نظر يكتايي و هـم  يگانه و منحصربفرد است و هم وحياني است، و 
  . از نظر پيوند مستقيم با خداوند، ذاتاً با مسجد تفاوت دارد

) 220: همان(وي . 221ـ220: 1383بوركهارت : دربارة پشتوانة الهياتي تحريم تصوير انساني در اسلام، نك .35
ي را سعي در عـدم تقليـد از خداونـد در خلقـت انسـان      يكي از دلايل نبود سايه و عمق در مينياتورهاي ايران

  .وگو دارد و قضاوت در باب آن منوط به تحليل تاريخي نقاشي ايراني است داند؛ كه البته جاي گفت مي
 ـ134: 1388نصري : تجسد در نظر مسيحيان، نك آموزةبراي كلياتي از  .36 ؛ و بـراي نقـش مبـاني    150ـ

  .  141ـ139: همان: سيحي، نكهاي م الهياتي اين آموزه در شمايل
شكني اعتقاد و اصرار   لينگاري مخالف بوده و به شما ها با شمايل البته در ميان مسيحيان نيز برخي فرقه .37

: 1388نصـري  : نگـاري در مسـيحيت و ادلـة موافقـان و مخالفـان آن، نـك       دربـارة شـمايل  (انـد   داشته
ردهاي اسلام و مسيحيت به تصـوير انسـان و زمينـة    اي ميان رويك براي مقايسه. 94ـ92: ؛ نيز190ـ178

پيداست كه اشارة ما در بالا جايگاه خـاص شـمايل در   ). 224ـ221: 1383بوركهارت : الهياتي آنها، نك
در ايـن بـاره، نـاظر بـه اعتقـاد و       )ع(مسيح) خدايي ـانسان  (هاي مسيحي و نقش ايدة تجسد الهي  آموزه

بـراي نقـد   (در صورت اصيل و اولية آن  )ع(هاي مسيح ت و نه آموزهباورهاي غالب در ميان مسيحيان اس
مـĤب بعـدي، در    بـرخلاف مسـيحيت يونـاني   ). 1386هيـك  : اعتقاد رايج دربارة تجسد الهي مسيح، نك

 )ع(شـمرد، عيسـي   مـي  )ع(شريعت موسيبه مسيحيت نخستين كه ريشه در يهوديت داشت و خود را پايبند 
در يهوديـت نيـز هماننـد    . هم نزد آنان جايگاهي نداشـت   و بنابراين شمايلرفت  تجسد خدا به شمار نمي

اي  صـبغه  ـبه طور كلي   ـاسلام، با خدايي منزهّ از تصوير روبروييم و از همين رو در يهوديت هم شمايل  
  . غيرالهي دارد

  . 38: 1389نصر : پيوند تذهيب با متن قرآني و تأويلي ذوقي از اين امر، نك دربارة .38
كند شريفترين هنر بصري در جهـان اسـلام خوشنويسـي     ، كه تأكيد مي150: 1369بوركهارت : نيز نك .39

ترين ويژگي بصـري تمـدن اسـلامي و     ، كه خوشنويسي را شاخص46و  29: 1389نصر : است؛ همچنين
  .  كند هنر قدسي اصلي در اسلام معرفي مي
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سـاخته شـد، امـا از     ـكه به زبان اوستايي بود   ـ ستااواين خط البته به منظور نشان دادن تلفظ صحيح . 40

البته به اين نكته بايد توجـه  . اي مقدس به خود گرفتاختصاص يافت طبعاً جنبه اوستاآنجا كه به كتابت 
داشت كه بحث آتي ما از خطوط كوفي و نسخ به عنوان خطوط مقدس، از اين منظر تفـاوتي ظريـف بـا    

ها و حروف با خطي مانند نستعليق، از نظـر تصـوير   جود يكساني نشانهخط نسخ با و: خط اوستايي دارد
-رسد، اما خط اوستايي از علائم و نشانهذهني مسلمانان براي كتابت متن مقدس قرآن مناسب به نظر مي

  . برد كه اساساً در خط پهلوي وجود نداشتهايي بهره مي
اي كـه از  هاي پراكنـده با وجود كوشش ـكسته  سرّ اينكه كتابت قرآن به خطوطي همچون نستعليق و ش .41

روست؛ چراكه  با اقبال مواجه نگشت و رونقي نيافت، از همين ـسوي استادان خوشنويس صورت گرفت  
يابـد،  نمـي  قرآن آور اين خطوط، آنها را هماهنگ با متن مقدسِ خوانندة مسلمان با وجود زيبايي شگفت

از . پسـندد  ان، غزليات حافظ را جز به خط زيبـاي نسـتعليق نمـي   خو گونه كه امروزه ايرانيِ فارسي همان
هاي كوفي و ثلث اختـراع   هاي اخير با الهام از خط كه حميد عجمي آن را در سال ٰسوي ديگر، خط معلّي

كرده، در مدتي كوتاه كاملاً براي نگارش مضامين قدسي جا افتاده است؛ زيرا در تصـوير ذهنـي ايرانيـان    
  .كند با متون مقدس جلوه مي مسلمانان هماهنگ

نويسد كه خط كوفي بيش از هر متن قدسي ديگري با متن  فارغ از چنين تحليلي، مي) 39: 1389(نصر  .42
  . قدسي قرآن قرابت دارد

   .197ـ194: 1377اللهي  آيت: نسبت طلايي، نك دربارة .43
   .202ـ197: 1389نصر : اهميت فضاي خالي در هنر اسلامي، نك دربارة .44
 ـ102: 1387عليـزاده  : نـك (انـد   هاي قرآني را از منظر هنري نيز تحليل كرده برخي ترجمه .45 در ). 107ـ

، و )15/102: همـان (» گيـرد  در واقع عمل هنرمند مورد توجه قرار مـي «رويكرد هنري به ترجمة قرآن، 
از » رخـي تمايزهـا  ايجاد ب«در ترجمه چيزي نيست جز ) كند كاتبي كه ترجمه را كتابت مي(نقش هنرمند 

تفاوت ارزشي متن مبداء و مقصـد را  «كه » نوع خط... گيري از اندازه، ضخامت قلم، رنگ و  بهره«طريق 
گفتني است كه تمايز ميان متن قرآني و متن فارسـي، بـه واسـطة درشـتي و     ). جا همان(» نماياند به بيننده مي

  . كند نيز جلب توجه مي) تفسير ابونصراز (ريتانيا ، در نسخة ب)كوفي در برابر نسخ(ريزي و همچنين نوع خط 
هـا را   شوان رنـگ . نگ نه تنها موجد كنش زيستي و رواني است، بلكه داراي معناي رمزي نيز هستر. 46

سـرخ رمـز عاطفـه و هيجـان اسـت و      : دهـد  در دو بعد جداگانة رمزي و كنشي مورد توجـه قـرار مـي   
و گويي  ـاما به شيوة نور   ـرور است و هم شدت دارد و هم عمق  زرد رمز س ؛كند انگيزد و بيدار مي برمي

آفرينـد؛ سـفيد    سبز در اوج قرار دارد، رهاننده است و اميد مي ؛دهد ظهوري به سوي سپيدي را نشان مي

 1383شوان (ناپذير  رمز واقعيت ناب است و سياه نشانة امر بيان
ج

حقيقت اين است كه مشكل ). 91ـ90: 
نبة رمزي يك رنگ و بعد زيستي و رواني آن تفكيك كرد؛ چراكه نقش كنشيِ هـر رنـگ   توان ميان ج مي

گونه كه حيات ديني و مناسك عبادي تنها تصاويري تمثيلي  همان. در جنبة رمزي آن تأثيري اساسي دارد
آن و   نيست و توأم با بينشي روانشناختي در باب خدا، خود و هستي است، كيفيت هر رنگ، گونة رنگـي 

ها با يكديگر، تطابق و تضاد رنگ بـا شـكل و    متضاد بودن رنگ ـمكمل  (ها در تركيب اثر  جايگاه رنگ
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، نه تنها اثر زيستي در اندام باصرة بيننده، كه اثـر روحـي در روان او نيـز دارنـد و     )ارتباط رنگ با زمينه
رمـزي بـراي هـر رنـگ      ةبهمين تأثير روحي ايجادكنندة جن و اند ايجادكنندة تأثيرات و روحيات خاصي

نقـش  (كلياتي دربارة رنگ و جايگاه آن در هنرهاي تجسمي و عوامل مؤثر در كـنش رنـگ    رايب. است
 .165ــ  139: 1377اللهي  آيت: ، نك)ها، تطابق و تضاد رنگ با شكل و محل رنگ در زمينه رواني رنگ
: 1385؛ كـپس  85ـ   82: 1388يس دانـد : نـك  ها و به ويژه تأثير زيستي و رواني آنها، نيز دربارة رنگ

  .127ـ 120
  .178ـ 173، 164ـ161: 1377اللهي  آيت: دربارة زمينه و نقش آن در تأثير اثر هنري، نك .47
بـر تـذهيب و    ـهـاي ايرانـي     بـه ويـژه تمـدن    ـهاي ديگر   آرايي تمدن گذاري هنر و كتاب دربارة تأثير .48

  . 797ـ  796: 1380؛ يزدانجو 728ـ 727: 1385سمسار : آرايي مصاحف قرآني، نك كتاب
هاي متون ديگر مسـلمانان نيـز    دانيم كه تذهيب به مصاحف قرآني محدود نماند و بعداً به نسخه البته مي .49

  .راه يافت
 ـ 24: 1381شفيعي كدكني : گرايي به عنوان عنصري براي تشخّص زبان، نك دربارة كهن .50 ؛ دربـارة  27 ـ

  .87: 1386عمادي حائري : ميبدي، نك الاسرار كشفاز اين عنصر در  استفاده
مـĤب اروپـايي و    محصـولات چينـي  «از آنهـا بـا تعبيـر    ) 242: 1383(مانند آثاري كه كوماراسـوامي   .51

  . كند ياد مي» پرستي متجدد گرايي و بدويت كهنه
تحريرهـا،  تـاريخ،  : قـرآن فارسـي كهـن   جلد كتاب  ،هن شيواپاية هماساس همين نگاه و بر نگارنده بر . 52

زمان نخسـتين  (و غربي در قرن چهارم ي را با الهام از خطوط كوفي شرق) 1386 عمادي حائري( تحليل
هـاي   دار قـرآن  كهن و جلدهاي لبه هاي مصاحف ،  تذهيب)ترجمة قرآن به فارسي كه موضوع كتاب است

  . است كردهطراحي قديم، 




